
داستان تصویری

پهلوان جوان نفهمید 
چه شد که به راحتى از 
خیمه سنگین پهلوان 

خوارزم نجات پیدا کرد 
و شانه او را به زمین زد

پهلوان خوارزم فاصله اى تا پیروزى نداشت که چشمانش به نگاه نگران 
مادر پهلوان جوان گره خورد و یاد نگرانى مادر براى غرور فرزندش افتاد

مادر که شادى فرزند جوانش را مى دید، اشک شوق مى ریخت. 
به پهلوان خوارزم که انگار از شکست ناراحت نبود نزدیک شد
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